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  گردد خرابی چون که از حد بگذرد آباد می
  گذار از توازن وحشت آغاز شده است

  

بايد می گذاشت تا بلواگران خود به دست خود جنبش  .انست بساط اين بلوا را به سرعت جمع کندتو نه، اين نظام نمی

 مد نظر بلواگران بود که بايد به غائله ۀ تيرۀنه تصوير درخشان خود نظام، بلکه تصوير آيند .خويش را به لجن بکشند

وحشت از اين عواقب بود که بايد  . ھای آنداد و اين يعنی قرار دادن جامعه در معرض گسست کامل شيرازه خاتمه می

 نظام از دل ۀحتی اگر اين به قيمت جان مأموران دون پاي . درخشان خود نظامۀرسيد و نه اميد به آيند به داد نظام می

  .شد که شد بسيجی ھا و نيروی انتظامی نيز تمام می

*****  

 ايران وارد ۀتوان آن را بلوا ناميد، جامع يگر می متوسط، جنبشی که امروز دۀدو ماه پس از آغاز جنبش نوين طبق

ھمه چيز در حال شخم خوردن است و با شخم خوردن سطح وقايع،  .ای از حيات سياسی خويش می شود دوران تازه

گيرد و با روشن شدن نمای اعماق جامعه اين نيز بر توده ھر  عمق جامعه روز به روز بيشتر در معرض ديد قرار می

ای و بدون ھيچ چشم   ايران طبقه ای است پوچ و ميان تھی بدون ھيچ برنامهۀ حاکمۀگردد که طبق يان میچه بيشتری ع

ھا آشکار  کل جامعه به تماشای افلاسی نشسته است که از ورای صورتکھای دروغين نمايشی رسانه .اندازی برای آينده

 حاکمه، پيشتاز و پيشاھنگ آن، پرچمدار ۀم و چراغ طبقچش .ببينيد، اين منم« کند که  مردم اعلام میۀگردد و به تود می

تصوير  ».که با آن طرف مقابل متفاوتم و بدانيد که من ھيچ چيز برای عرضه به شما ندارم جز آن .مارش به سوی آينده

می  مردم جامعه به نمايش در ۀ حيران و سرگشتۀ حاکمه در برابر تودۀرقت انگيزی که از ھر دو سوی جدال درون طبق

پا به  »ئازادی ژن، ژيان،« کند که تنھا دو ماه پيش به نام و البته که در اين نمايش نقش اصلی را جنبشی بازی می آيد

نوزادی که در  . ناقص الخلقه ای بيش نبوده است، وجود گذاشت تا در ھمين مدت کوتاه روشن شود که اين نوزادۀعرص

کافی بود نظام در  .گر مرگ بالينی خود باشد تا در پايان آن نظارهھمين دوران به سرعت به اوج قدرت خويش رسيد 

نقشی که البته با مھارت تمام  . اين جنبش برملا گرددۀنقش يک بازيگر حمايتی ظاھر شود و اجازه دھد که تمام جرثوم

  .به ايفای آن پرداخت

در اين دو ماه فراکسيونھای مختلف  .ست ايران در دو ماه گذشته يکی از عظيم ترين تجارب تاريخی خويش را زيۀجامع

ۀ لحظ . حاکمه تمام ظرفيت خود را به کار گرفتند تا ورق بازی مرگبار قدرت را به سود خود برگردانندۀدرون طبق
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 ايران گشوده بود تا مانع از تحقق ۀ متوسط کاسموپليتن يا جھانی شدۀمرگ مھسا امينی دريچه ای را بر روی طبق

که نظام جمھوری اسلامی قادر   متوسط عزم جزم کرد تا قبل از آنۀاين طبق .ه در انتظار آن بودسرنوشت شومی شود ک

 دول شکل دھنده به جھان چند قطبی گردد و راه ليبرال دمکراسی غربی برای ھميشه بسته شود ۀبه ورود رسمی به جرگ

جمھوری  »نگاه به شرق« يپلماتيک خارجی اشی و دئ رسانه ۀسره کرده و با کل پياده نظام داخلی و توپخان کار را يک

آل ترين لحظه برای   مرگ مھسا ايدهۀلحظ .جايگزين کند » جھانیۀپيوستن به جامع« اسلامی را عقيم نموده و آن را با

 نظام ۀدر آن لحظه بود که دستگاه دولتی حاکم به مثاب . متوسط به نظام جمھوری اسلامی بودۀاين اعلام جنگ نھائی طبق

آن ھم  . خويش رسيده بودۀترين نقط سره در برابر کل جامعه قرار گرفته بود و شکاف بين دولت و جامعه به عميق يک

مريکائی و ھنوز ا ممالک غربی، محروم از بازار ھای چرب اروپائی و ۀتحريمھای گستردۀ برای نظامی که در چنبر

يکی از تيره ترين دورانھای حيات اقتصادی خويش به دست نيافته به بازارھای پر برکت تر شرق و جنوب جھانی، در 

به ھمان اندازه که نظام در باتلاق اقتصادی دست و پا  .رسيد در طرف مقابل ھمه چيز آماده به نظر می .سر می برد

 از سقوط ارزش پول ملی تا تضعيف خدمات اجتماعی دولتی و فساد گسترده در –زد و با انبوھی از دشواريھا  می

 متوسط و فراکسيونھای بورژوائی گلوبال درون نظام ھم از نظر اقتصادی و ۀ دست به گريبان بود، طبق–الاری ديوانس

 کافی خود را آماده و مھيای برداشتن خيز بلند فرا رفتن از جمھوری اسلامی ۀھم از نظر سياسی و ايدئولوژيک به انداز

از استارتاپ ھای انحصاری کلان تا  .سمی خود از نظام نمودند مرگ مھسا را تبديل به لحظه آغاز تمرد رۀيافته و لحظ

سردمداران صنايع تفريحی و مديائی و تا کارفرمايان ھايتک کامپيوتری و ابواب جمعی ھنرمند و سلبريتی آنان ھمه و 

مواجه  نھائی شکلم کافی نيرو گرد آورده بودند که بتوانند به اتکای آن نظام را به ۀھمه در سالھای فترت دولت به انداز

  .ای بود چنين لحظه ١٤٠١ - سنبله- شھريور .کنند

 متوسط برپا کرده بود به مانند بومرنگی با حدت و شدت تمام ۀبا اين ھمه تنھا دو ماه طول کشيد تا آن بلوائی که اين طبق

که اين جنبش ھيچ چشم  متوسط به پا خاست ما گفتيم ۀھنگامی که اين طبق . اين جنبش تازه پا اصابت نمايدۀبه شقيق

 جنبش به جا مانده بود  آنچه از ليبراليسم برای اين »زن، زندگی، آزادی« ورای شعار توخالی .اندازی برای جامعه ندارد

مرگ بر « جنبشی که .تنھا تمنای جنسی آن برای لذت جوئی بی پايان و بی حد و مرز بود و نه ھيچ چيزی بيشتر

برای پيشگامان و نخبگان اين جنبش تنھا نمادی برای  »ديکتاتور«. توای اجتماعی بودآن فاقد ھر گونه مح »ديکتاتور

 اين ۀعصار .اين ھدونيسم بود که بايد تبديل به اھرمی برای جايگزينی نظام حاکم می شد .ممانعت از ھدونيسم بود و بس

ايدئولوژيک - تعارض با نظام سياسیاولتراليبراليسم ھدونيستی در قالب ووکيسم و جندريسم در سير پرشتاب خويش از

خرد جمعی اين جنبش نه در سر  .حاکم فراتر رفته و کل جامعه را با تمام نرمھا و معيارھای اخلاقی اش ھدف قرار داد

آن، بلکه در ميانه پيکر آن؛ نه در سلولھای مغز آن، بلکه در اندامھای جنسی اش متمرکز شد و افتخار بيشترين حجم 

جنبشی که از زن، زندگی ، آزادی آغاز کرده بود  .پورنوگرافيک در تمام طول تاريخ را نصيب آن کردتوليد ادبيات 

ما لذت  .به نام خداوند رنگين کمان :عصاره خويش را در مذھبی نوين عرضه کرد که ياد آور سودوم و گومورا بود

ان در کارخانه ھا و دھقانان در مزارع عرق بگذار کارگر .جنسی را از ھر گونه قيد و بند و تعھدی آزاد خواھيم کرد

شما آزاد  . جنسی به کلی حذف خواھيم کردۀما تبعيض را از رابط .ما را به آنان کاری نيست .بريزند و جان بکنند

 ما به ۀاين وعد .خواھيد بود در ھر کجا و با ھر کسی مستقل از جنسيت و سن و سال، لذت جنسی خود را تجربه کنيد

گاه تا به اين حد   ايران ھيچۀجامع .خداوند رنگين کمان شما را برای اين آفريده است .ين نماد الوھيت شماستا .شما است

 ۀو روشن بود که چنين جنبشی تنھا در جھان موازی خود آن طبق  در برابر اندامھای جنسی خويش قرار نگرفته بود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ی که بيش از ھر چيز در فضای مجازی ئجھان مواز .توانست نيرو بسيج کند متوسط شھری کاسموپوليتن بود که می

  . جولان خود را يافتۀعرص

و در جھان واقعی؟ در جھان واقعی آنچه برای اين جنبش به جا ماند و به عنوان تکيه گاه آن عمل کرد، در يک سو 

و کمال خود دست ارتجاع ناسيوناليستی مناطق پيرامونی ايران بود که در بلوچستان و کردستان به شکوفائی تمام 

کردستان به ملجأ اميد بخش جنبش ووکيست و جندريست  »علمای اھل تسنن« مولوی عبدالحميد سوپر مرتجع و .يافت

ناتوان از ايجاد امواج اجتماعی  . سياسیۀ تروريستی مجاھد خلق با سياه ترين کارنامۀو در سوی ديگر فرق  تبديل شدند

ديگر نه بسيج توده ھا و به خيابان کشاندن آنان، بلکه  .راه چاره را در بلوا جست متوسط ۀتنومند، اين جنبش نوپای طبق

ھای تداوم آن  توانست نشانه بسيج ھسته ھا و جوخه ھای رزمی و اخلال در ساختارھای اجتماعی به ھر قيمت بود که می

 دستگاه دولتی در تمام سطوح را ۀاي دون پۀخشونتی که نه فقط نظام و سران آن، بلکه ھمچنين بدن .را به نمايش بگذارد

توانست اين فضای ترور را به کل زندگی شھری نيز تسری داده و حيات اجتماعی را  ھدف قرار داد تا سپس آنجا که می

  .به تمامی مختل نمايد

 کنار زده و  متوسط البته مدتھا بود که برای تخريب نظام ھمه قيد و بندھا راۀفعالان لمپن پيشگام اين جنبش نوپای طبق

ھای غرب ميل  ھا در کلان رسانه آن . نظامی بودندۀ ايران با تحريمھای ھمه جانبه تا حملۀخواستار انزوای کامل جامع

کردند و آن را  مازوخيستی خود مبنی بر پذيرش ھر چه بيشتر تحريم ھا و فشارھای اقتصادی را آشکارا عنوان می-سادو

اکنون که آنان موفق شده بودند ليبراليسم درون نظام در ھيأت اصلاح طلبان را  .دند ايران معرفی می کرۀتمايل کل جامع

ژی را به کل جنبش يسترات متوسط را در دست بگيرند، ھمان ۀکنار زده و خود پرچم اتحاد ايدئولوژيک و سياسی طبق

انھای ترانس آتلانتيک حضور در جلسات نھادھا و سازم . وجه مکمل جنبش خود به کار گرفتندۀتعميم داده و به مثاب

يافته و به نيابت از مردم ايران خواستار انزوای کامل دولت مستقر در ايران و ھمه و ھر گونه جوانب حضور ايران در 

به اين ترتيب  .از بستن سفارتخانه ھا تا اخراج تيمھای ورزشی از مسابقات بين المللی .المللی می شدند سطح بين

 مدنی ۀ نظام که پيشروی ھای نھادھای جامعۀی در تضاد با جنبش ليبراليستی پيشين درون و حاشي مدنۀپيشقراولان جامع

 مدنی را نيز ھمراه با نظام ۀ ابزاری عليه حاکميت سياسی نظام به کار می گرفت، اکنون خود جامعۀدر ايران را به مثاب

يک تورنمنت فوتبال فرصتی برای ليبراليسم اگر تا پيش از آن شرکت در  .سياسی آماج حملات خود قرار می دادند

آمد که يک بار ديگر خيابانھا را فتح و قدرت نرم خود را بر نظام تحميل کند، اکنون اين جنبش نوپا  ايرانی به حساب می

با تضرع اعمال قدرت سخت از سوی سروران جھانی خويش از آن قدرت نرم صرفنظر کرده و محو آن را خواستار 

 ايران را داشته باشد در سودای تقويت صف جھانی ۀ روزمرگی جامعۀکه دغدغ  جنبشی بود که بيش از آناين .می شدند

فاشيستی اوکراين -  جھانی به بھترين نحو در اعلام تعلق به دولت ليبرالۀو اين دغدغ  اولتراليبراليسم فاشيستی اش بود

ای مرگبار نه فقط بر نظام سياسی  توانست ضربه  میبا اوکراين بود که اين جنبش به زعم خود .بود که محقق می شد

با ھمين منطق بود  . دمکراسی غربی بر جھان، بر روسيه، نيز وارد کندۀ سلطحريفترين نيروی  ايران، بلکه بر اصلی

قی که ًدقيقا ھمان منط .که اينان خواستار حذف تيم ملی فوتبال ايران از جام جھانی و جايگزينی آن با تيم اوکراين شدند

من « لمان پيش از آن با اين عبارات تعھد بی قيد و شرط خود را به آن اعلام کرده بود کها جندريست ۀوزير امور خارج

لمانی من امھم نيست که رأی دھندگان  .ام و به آن عمل نيز خواھم کرد  حمايت ھمه جانبه از آن را دادهۀبه اوکراين وعد

برای اينان نيز مھم نبود که مردم  . متوسط نيز ھمين بودۀان جنبش نوين طبقو برای دلقک رھبر .»چه فکر می کنند

 مدنی ۀمھم تحقير و در ھم کوبيدن نظام و تمام ملحقات آن بود و از نظر اين جنبش اکنون جامع .ايران چه می خواھند

و به اين ترتيب شد که در روز شکست تيم فوتبال ايران در برابر انگليس   ايران نيز جزء ملحقات نظام به شمار می آمد
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مريکا دچار ارگاسم شده ابه پايکوبی نشستند و در روز پيروزی آن بر ولز به عزا تا بار ديگر پس از شکست اين تيم از 

 برابر نظام خلع سلاح  اجتماعی خود را درۀ متوسط با دست خود پايۀدلقک رھبران جنبش طبق .و از خودبيخود گردند

دو ماه پيش با قتل مھسا دولت به تمامی در مقابل جامعه  .اين بزرگترين تحولی بود که در دو ماه اخير واقع شد .کردند

ھيچ  . مدنی را به آتش بس با دولت سوق دادۀ متوسطی ھا يک بار ديگر جامعۀقرار گرفته بود، دو ماه بعد بلوای طبق

ر از جشن و پايکوبی مشترک نيروی انتظامی و مردم در خيابانھا مقدمات وصلت مجدد نظام با توانست گويا ت چيز نمی

  . مدنی را به نمايش بگذاردۀجامع

 افتخارات خويش و در اوج توانائی اش جنبشی را از دل خود ۀاين نيروی اجتماعی در قل . متوسط موش زائيدۀکوه طبق

ھتاک ترين، مبتذل ترين و تندخوترين جنبشی بود که دست زدن به خشونت بيرون داد که در سطح ميدانی وقيح ترين، 

لياقت ترين و بی پرنسيپ ترين جنبش  آمد و در سطح سياسی کودن ترين، بی کور از شاخصھای اصلی آن به شمار می

  .بورژوائی تاريخ معاصر ايران بود

نظامی که در يک چيز از  .ظام تشکيل می دادروی ديگر سکه، روی متقابل اين جنبش را ن .و اين يک روی سکه بود

به ھمان اندازه که آن جنبش احمق و فاقد صلاحيت سياسی بود، به  .جنبش مقابل خويش سالھای نوری فاصله داشت

 نيز اين روشن بود که نظام در سطح ميدانی در حد ءاز ابتدا . رفتوياروئیرھمان اندازه نظام ھوشمندانه به مصاف اين 

 خواھد رفت که ھم از نظر سياسی و ھم شکلمری از خود نشان خواھد داد و در نقاطی به مصاف اين امکان خويشتندا

اگر در شھرھای مرکزی ايران ترکيبی از مانور سياسی ھمراه با  .از نظر امکان نظامی نقاط قوت آن به شمار می روند

و نظامی در در ھم کوبيدن مراکز اصلی ل شده مشی نظام را تشکيل می داد، در مقابل قاطعيت سياسی وسرکوب کنتر

ترين مرکز  در سطح سياسی اصلی .قدرت سياسی و نظامی بلوای جاری شاخص اصلی حرکت نظام را تشکيل می داد

 متوسط در دستگاه جنگی ايران اينترنشنال ھدفگيری شد که با تروريستی اعلام کردن آن، ھم ۀسازماندھی بلوای طبق

رفت و ھم شمشير داموکلس انتقام نظام بر سر مزدبگيران و   کشور به شدت بالا میريسک تماس با آن در داخل

ی ئاقدام ديگر نظام برای از کار انداختن اين دستگاه جنگی به کارگيری نفوذ منطقه  .مزدوران آن به پرواز در می آمد

از پخش مسابقات فوتبال توسط خويش و ممانعت از حضور عمال اين دستگاه در جام جھانی فوتبال در قطر و ممانعت 

درستی تشخيص داد در سطح نظامی نيز نظام ب . آورد اين ماشين جنگی واردۀاين شبکه بود که ضرباتی سنگين بر وجھ

با وارد آوردن ضربات سنگين نظامی بر  .ھای اصلی را بايد در اقليم کردستان عراق از کار بيندازد که اين پايه

و احزاب کرد در اقليم کردستان، تنھا ظرفيت نظامی اين گروھھا نبود که ھدف قرار می پايگاھھای نظامی دستجات 

شد که بايد به قدرت دولت   مترسکی ضعيف ظاھر میۀگرفت؛ در سطح سياسی نيز حکومت اقليم کردستان به مثاب

به اھتزاز درآمدن پرچمھای  .ای غير از اين برای اقليم باقی نمی ماند چاره .ل مرزھا تن می دادومرکزی عراق در کنتر

دولت خيالی کردستان در تظاھرات و ميتينگھای اپوزيسيون نوبرانداز نيز ھر چه بيشتر نظام را به عنوان ضامن وحدت 

 جرياناتی خواھان قطعه قطعه کردن ايران ۀروی آن را به مثابه و تماميت ارضی ايران و در مقابل اپوزيسيون روب

  .جلوه گر نمود

اما ھمين ھوشمندی در عين حال نشان  .نظام به مراتب ھوشمند تر از ضد نظام عمل کرد .در اين نيستًحقيقتا شکی 

نظام از آن رو ھوشمندانه عمل کرد و نيروھای  . ورشکستگی نظام در پاسخگوئی به نيازھای جامعه نيز ھستۀدھند

ھمه جانبه با اين جنبش نوظھور برخوردار  ۀخود را به بھينه ترين وجھی به کار گرفت که از قدرت کافی برای مقابل

توانست اين جنبش نوظھور را در نطفه خفه کند به اين دليل که ابزاری برای آن در اختيار نداشت؛ به اين  نظام نمی .نبود

 ً مدنی را از دست داده بود، بلکه ھمچنين به اين دليل که ھيچ و مطلقا ھيچۀدليل که نه تنھا حمايت و پشتيبانی جامع
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اين تفاوت اساسی نظام  .ای در ميان توده ھای زحمتکش باقی نگذاشته بود که در حمايت از آن به ميدان بيايند انگيزه

نظام جمھوری اسلامی نه مانند ونزوئلا ميليونھا مسکن  .جمھوری اسلامی با دولتھای ونزوئلا و بلاروس بود و ھست

د و نه مانند بلاروس خدمات اجتماعی و درمانی گسترده ای را قيمت برای توده ھای زحمتکش ساخته بو برای ارزان

نظام جمھوری اسلامی ھمه و ھمه بلايای نظامھای ونزوئلا و بلاروس را در خود  .برای عموم مردم تأمين کرده بود

 ھا و مردم ونزوئلا و بلاروس ھم در زمان وقوع ناآرامی .که از نقاط قوت آنان برخوردار باشد جمع کرده بود بی آن

ھم در حال حاضر بدون ھيچ ترديدی حاکمان کنونی خود را بر اپوزيسيون ارتجاعی بازار آزادی ترجيح داده و می 

نظام جمھوری اسلامی بدون  .نشان داده بود که در نظام جمھوری اسلامی چنين نيست ١٤٠٠ انتخابات سال .دھند

وسطی است که تمام شريانھای اداری، اقتصادی، آموزشی،  متۀل طبقوليبراليسم درون خويش نه قادر به اداره و کنتر

ل خود دارد و در ھمان حال به علت تعھد عميق به بازار آزاد نه قادر به بسيج وی و فرھنگی کشور را در کنترئرسانه 

 خويشتنداری و . متوسطی بود که اکنون ميثاق خود را با آن فسخ می کردۀ زحمتکشان و به عقب راندن اين طبقۀتود

آن درايت و ھوشمندی محصول چنين  .مانده بود سرکوب حساب شده با حداقل تلفات تنھا ابزاری بود که برای نظام باقی

توزان قوائی که به مدت دو ماه به توازن وحشت در جامعه منجر شد و تيره ترين چشم اندازھا را در  .توازن قوائی بود

که ستونھای اصلی سياست اقتصادی و اجتماعی آن را گسترش باز ھم ًحقيقتا چگونه بايد نظامی  .مقابل جامعه گشود

   دھد توده ھای مردم را قادر به برانگيختن برای دفاع از موجوديت خويش می کرد؟ بيشتر بازار آزاد تشکيل می

 باب ھا در ًنظام جمھوری اسلامی دقيقا آنانی اند که ناب ترين ايده »گام دوم« ترين سردمداران جوان »انقلابی«

المللی پول و بانک جھانی را به  سازی ھر چه بيشتر و انطباق بيشتر نظام با مبانی بازار آزادی صندوق بين خصوصی 

دولت مردمی اين نظام نه ايجاد نظامی مبتنی بر رفع شکاف طبقاتی، بلکه ايجاد  »انقلابی« ھدف تحرک .ميان می کشند

امضای « و دخالت دولت در اقتصاد است که با نام »دستوریاقتصاد « شفافيت در خصوصی سازی و رفع سريعتر

اين نظامی نيست که چھار دھه پيش  .در امور حياتی اقتصادی تحت نظارت دولت مورد حمله قرار می گيرد »طلائی

نظامی است که در پاسخگوئی به نيازھای  .در تقابل با فشار چپ انقلابی ملی کردن تجارت خارجی را وعده داده بود

ه حتی و ب .ھای اقتصادی است در کليه زمينه »دخالت ھر چه بيشتر مردم« ھای  سرمايه دار در صدد ايجاد زمينهۀقطب

ماندگی اقتصادی  نظامی که در آن بورس شاخص پيشرفت و يا عقب .ويژه در عرصه ھای کليدی فعاليت اقتصادی

 خصوصی سازی تاريخ معاصر ايران برداشته بيھوده نيست که در دل ھمين بحران دو ماھه پرده از بزرگترين .است

مانده بود که آن نيز خود در جدال حاضر جزئی از مسأله بود و  برای نظام تنھا نيروی وفادار مذھبی اش باقی .می شود

  .به ھمين دليل نيز اين بار تمام راه پيمائی ھای طرفدران نظام نتوانستند در فرو نشاندن بلوا مؤثر واقع شوند .نه حل آن

بايد می گذاشت تا بلواگران خود به دست خود جنبش  .توانست بساط اين بلوا را به سرعت جمع کند نه، اين نظام نمی

 مد نظر بلواگران بود که بايد به غائله ۀ تيرۀنه تصوير درخشان خود نظام، بلکه تصوير آيند .خويش را به لجن بکشند

وحشت از اين عواقب بود که بايد  .معرض گسست کامل شيرازه ھای آنداد و اين يعنی قرار دادن جامعه در  خاتمه می

 نظام از دل ۀحتی اگر اين به قيمت جان مأموران دون پاي . درخشان خود نظامۀرسيد و نه اميد به آيند به داد نظام می

  .شد که شد بسيجی ھا و نيروی انتظامی نيز تمام می

 حاکمه البته ادامه ۀجدال بين نيروھای متخاصم درون طبق . شوداکنون اين توازن وحشت به پايان خود نزديک می

 متوسط نھايت ھمت خود را برای ۀجنبش نوظھور طبق .اما مختصات طرفين به کلی تغيير کرده اند .خواھد داشت

اعتبار کردن خود به کار گرفت و در سريعترين زمان ورشکستگی سياسی، ايدئولوژيک و اخلاقی خود را لخت و  بی

وارد موضع تعرض شود که وضع وخيم تر  »دستاورد« يان در معرض نمايش گذاشت تا نظام فقط و فقط با اينعر
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دو سوی اين جدال ورشکسته اند و ھيچ چشم اندازی نيز برای غلبه بر  .ھمين و نه ھيچ چيزی بيشتر از اين .نخواھد شد

آتلانتيک و نه نيروھای نظام که آھسته آھسته به نه جندريستھای کاسموپوليتن ترانس  .اين ورشکستگی موجود نيست

ای  سمت ادغام در جھان چند قطبی گام بر می دارند، ھيچ کدام قادر به مھار تضادھای بنيادينی نيستند که به گونه

 ۀ اصلی طبقۀخلاف بخشھای معدودی از فرصت طلبان، پيکربيھوده نيست که  .گريزناپذير مدام در حال غليان و بروزند

 کارگران و عدم پيوستن ۀو شايد ھمين نظاره گری تود  گر ميدان باقی ماند کارگر در اين جدال نفسگير دو ماھه نظاره

اگر بتوان زمانی کنار  .آن به بلوا بود که اينچنين به سرعت بلواگران را به سمت بلاھتھای تاريخی مثال زدنی سوق داد

رفتن به درون اين ميدان خانمان  .يد، آن زمان ھمين دو ماه گذشته بودايستادن و خويشتنداری را کنشی اميدبخش نام

 کارگر ۀکنار ايستادن بود که نياز به نيروی مقاومت داشت و طبق .شد به آن دست زد ترين کاری بود که می برانداز ساده

  .وردار است انتقادش به نظم مسلط نشان داد که از چنين نيروئی برخۀ دغدغه ھا و ھمۀرغم ھم ايران علی

زمان  .پيشتر نيز گفتيم و اکنون باز ھم تکرار می کنيم .فقط بايد سازمانش داد .توان و بايد اميدوار بود به اين طبقه می

ھای اين سازمانيابی و سازماندھی کمونيستی در ھمين دو ماه اخير  نخستين نشانه .سازماندھی کمونيستی فرا رسيده است

يستی ايران در دو ماه اخير قادر شد نه تنھا از دنباله روی حوادث پرھيز کند، بلکه ھمچنين جريان کمون .آشکار شده اند

ھم در گسترش ارتباطات و مجاب کردن جوانان به ستوه  .نخستين گامھا برای سازمانيابی و سازماندھی را نيز بردارد

  .آمده در محلات کارگر نشين و ھم در توليد ادبيات طبقاتی کمونيستی

اما  . طبقاتی بکوبد راه زيادی باقی استۀ تا زمانی که جريان کمونيستی ايران بتواند مھر خود را بر سير مبارزھنوز

استوار و با دورانديشی، آگاه و با درايت، جسور و با شھامت بايد  .توان گفت که گامھای اوليه را برداشته ايم امروز می

منجلابی که امروز بورژوازی  .کمونيسم در حال فرا رسيدن استزمان  .به سوی برداشتن گامھای بعدی حرکت کرد

اين بازتاب انحطاط طبقه ای نيز ھست که به پايان  .ايران در آن غوطه ور است، تنھا منحصر به اين کشور نيست

ی است و به ھمان نسبت اين جريان کمونيست .ای نيست شود و قادر به توليد ھيچ افق تازه تاريخی سيادت خود نزديک می

به سازمان ما ياری رسانيد تا دست در  .اما در گرو تلاش جمعی ماست اين .که رشد خواھد نمود و شکوفا خواھد شد

از دل اين خرابی  .اکنون زمان باز شدن دريچه ھا به روی آينده است . دست ھم به پيشواز اين مصاف تاريخی برويم

  !رفقا به پيش .است که آبادانی بر می خيزد

  مان تدارک کمونيستیساز
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